
 

 

   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  16، شماره )1387 (نهمسال 

  

  * روان شناسي شخصيت در تاريخ بيهقي
  

  1دكتر بهجت السادات حجازي
  دانشگاه شهيدباهنركرمان استاديار 

   :چكيده
قيضي است كه هر    گاه ضد و ن     نمايش شخصيت هاي متعدد،متفاوت و     ة صحن ،تاريخ بيهقي 

.  شخصيت خود را در آن جستجو كنـد        تصويري از  تواند  مي  آن دث حوا اي با خواندن    خواننده
 ـ    هاي شخـصيت   چيزي جز تكرار اين تيپ    نيز  ايد تاريخ   ش  ةي ِ آفريننـده حـوادث مـشابه در پهن

  .روزگار نباشد
جوانمردي و شجاعت چه ، افراد با صلابتي چون حسنك وزير،عبداالله زبير در اوج استقامت

ي دهند كه دقيقاً نقطه مقابل افرادي چون بوسهل زوزني          تيپ شخصيتي را به خود اختصاص م      
چگونه بعضي از    كنند؟ و   با يك نوسان شخصيتي عرصه را برديگران تنگ مي         گيرند كه   قرار مي 

 نظـام  ةشخصيت ها چون سبكتگين پس از تحمل يك زندگي بسيار طاقت فرسا تحـت سـيطر          
 ـياي صـادقه از حـضيض ذ      ؤبا ديدن يك ر   ،  داري برده ت و سـربلندي نايـل      وج عـزّ  ت بـه ا   لّ
  د؟نگرد مي

 بيهقي در شخصيت پردازي اين گمان را در ذهـن مخاطـب             ةتوصيف بسيار دقيق و نقادان    
پرداختـه   »خصيتروان شناسي ش  « تقويت مي كند كه گويي وي بيش از هرچيز در اثر خود به            

اريك  ويونگ،هاي شخصيت از ديدگاه آبراهام مزلو،كارل گوستا اشاره به بعضي از نظريه. است
و  گيـري شخـصيت    تحليلي اجمالي از تـأثير محـيط يـا وراثـت در شـكل             وآلفرد آدلر   فروم  

  .هاي پژوهشي نگارنده اين نوشتار است جستجوي منشأ تضادهاي شخصيتي از جمله انگيزه
  

  شناختي ها، نقد روان شناسي شخصيت  روانبيهقي، ماكياولي،، شخصيت: كليدواژه

                                                           
  2/4/87 : تاريخ پذيرش نهايي      12/7/86  :  تاريخ دريافت مقاله*
 Hejazi@mail.uk.ac.ir: نشاني پست الكترونيكي– 1
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  مقدمه 
 كتـابي از  ،  شـناس دنيـاي ادب و نويـسندگي در روزگـار غزنويـان             سر ة چهر ،بيهقي

گذارد؛ كه پس    جاي مي  بديل بر  بي و نظير بي ،...)ادبي،تاريخي، اخلاقي، ( جهات متفاوت 
وي ضـمن   .  اسـت  بازنگريهاي متوالي همچنان متني شايسته پژوهش و         از گذشت قرن  

ر تحليل جزئيـات حـوادث      حقيقتاً د ،  در نظر داشتن نكات دقيق و ظريف تاريخ نويسي        
كه او   هرچند .كند  اثر خود را شگفت زده و متحير مي        ةها، هرخوانند  شخصيتوارزيابي  

غرض «: كند  اصلي خود جهت تحرير اين كتاب ذكر مي        ةعبرت گرفتن از تاريخ را انگيز     
مگـر   اي به حاصـل آيـد و       من از نبشتن اين اخبار آن است تا خوانندگان را از من فايده            

   )226، 1374، بيهقي(» .ا ازين به كار آيدكسي ر
قيضي اسـت  و ن متفاوت و گاه ضد، هاي متعدد تاريخ بيهقي صحنه نمايش شخصيت   

. كنـد  تواند تـصويري از شخـصيت خـود را در آن جـستجو             كه هر خواننده حوادث مي    
هاي شخصيتيِ آفريننده حوادث مـشابه در پهنـه          وشايد تاريخ چيزي جز تكرار اين تيپ      

شناسـي   اي عيني مباحث اصـولي در روان      ه از اين رو براي يافتن مصداق     . ار نباشد روزگ
  .كتاب تاريخ بيهقي بسيار شايسته و مناسب است، شخصيت

مورد وعدم اعتمـاد     اتهام بي ،  سوء ظن ،   جو بدبيني  ،در زمان حاكميت سلطان مسعود    
افراد در جهت رفع اين     غم   پايين به قدري گسترش دارد كه تمام هم و         به مقامات بالا و   

سـنخ  . اختـصاص دارد  بدبيني و اتهام و جلب اطمينان صاحبان قدرت نسبت بـه خـود              
بيشتر افراد صاحب مقام اعم از سـلطان مـسعود وكليـه مقامـات رده                بر 1گرا منشي مرده 

در . مند اسـت  هتباهي وويرانگري علاق،  به مرگ،اين سنخ به تعبير فروم    . پايين غلبه دارد  
گيـر   تمايل داردكه سرد، ترشرو و فاصله     . ندگي مي كند و هرگزدر آينده نيست      گذشته ز 

نظم و بـه كـار بـردن         نين اشخاصي شديداً پايبند قانون و     چو جالب اينجاست كه     . باشد
   )113- 14 ، صص1383كريمي، . (زور و قدرت هستند

ون در نظـر    كرده بودند، بـد    منزلتي كه از آنِ خود      افراد و موقعيت و    ةتوجه به گذشت  
و ايـن يـك     . اسـت كفايت ايشان؛ معيار ارزيـابي و محاكمـه افـراد            گرفتن شايستگي و  



  
      

 

  11    روان شناسي شخصيت در تاريخ بيهقي

 سـلطان مـسعود    و) پـدريان ( آميز را بين طرفداران سلطان محمود      مرزبندي بسيار فاجعه  
بيشتر ماجراهاي تاريخ بيهقي به انتقـامجويي پنهـاني يـا آشـكار     . كند ايجاد مي ) پسريان(

گردد؛ حتـي اگـر شايـستگي و          از پدريان منحصر مي    ،ها  دوران رسيده   يا تازه به   ،پسريان
  . امور مملكت مسجل شده باشدةصلاحيت آنها براي تدبير و ادار

 غلط و سيستم غير     ةهمه قربانيان اين انديش    ... و علي قريب ،  حسنك وزير، آلتونتاش  
در پوشـش    ايـن رويـدادها      ةاست كه هم  جاي شگفتي    و.  سلطان مسعود هستند   ةعادلان

 ايـن مـردم     ،بـين  افراد كوتـه   البته ناآگاهان و  ؛  افتد برقراري نظم و اجراي قانون اتفاق مي      
دريافت خردمندان اين است كه حقيقت امر       حال آنكه   كنند؛   باور مي  سالوس را  فريبي و 

  .نمايد نه چنان است كه مي
مملكت چيني از كساني كه در زمان سلطان محمود مصدر امور مهم             سعايت و سخن  

حتي اگر  ،شود  رايج دولت مردان مسعود براي تحكيم مباني قدرت خود مي       ةشيو،  بودند
 پدريان به نوعي مترصـد و دل نگـران          ةهم.  آنها بنگرد  ة اغماض به گذشت   ةسلطان با ديد  

روز «: و به گفته بيهقـي    . رويدادهايي هستند كه به تغيير جايگاه و منزلت ايشان بيانجامد         
  )63، ص 1، ج1374بيهقي، (» .كارها لوني ديگر يافته است راييده وپدريان به شام گ

هاي برجـسته و وزيـن حكومـت         آلتونتاش از جمله شخصيت    حاجب علي قريب و   
  ومهـم هـاي   بـا دادن مـسئوليت     و با ملاطفت و نواختِ خـود      مسعودند كه ابتدا مسعود   

 ةگذشت روزگار به بهانكند؛ ولي با  هاي حكومت خود را استوار مي      پايه ،حساس به آنها  
باهي و نـابودي ايـشان را        ت ةزمين،  حمايت ايشان از ولايتعهدي سلطان محمد در گذشته       

  .نهند ناگزير جان خويش را برسر اين ماجرا مي  آناننمايد و فراهم مي
احساس حقارت وكهتـري    ،  هاي كينه توزانه در تاريخ بيهقي      بسياري از واكنش  ة  ريش

احب منصبان در تصعيد و ارتقاي اين احساس به سوي جبراني           است كه البته ناتواني ص    
شناسـي   روان«در  . كنـد  مـي ايـشان را بـه ابـراز جبرانـي كـاذب وادار             ،  متعالي و سازنده  

ها وصفات بارز خود در رديف تيپ خاصي قرار          هر فردي متناسب با ويژگي    » شخصيت
وانمردي و شـجاعت  ج ـ، افراد با صلابتي چون حسنك وزير در اوج اسـتقامت   . گيرد مي
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 نقطـه مقابـل افـرادي چـون         د كه دقيقـاً   نده چه تيپ شخصيتي را به خود اختصاص مي       
ار كنند؟ توصيف بسي   ني هستند كه با يك نوسان عرصه رابر ديگران تنگ مي          زبوسهل زو 

كنـد   پردازي اين گمان را در ذهن مخاطب تقويت مـي          دقيق و نقادانه بيهقي درشخصيت    
  . پرداخته است» شناسي شخصيت روان« چيز در اثر خود به كه گويي وي بيش از هر

  
  هاي متعدد شخصيتي  تيپ

ن اي. گرفته شده است) persona( لاتين ة كلمةريشاز ) personality( لغت شخصيت 
تر در يونان قديم به صـورت خـود         شد كه بازيگران تئا    كلمه به نقاب يا ماسكي گفته مي      

كـرد نيـز در بـر     ر شد و نقشي را كه بازيگر ادا مي    ت همعناي آن گسترد   و به مرور   زدند مي
 شخصيت تـصويري صـوري و اجتمـاعي اسـت و            ةبراين مفهوم اصلي و اولي    بنا. گرفت

 بـه   ،يعنـي در واقـع فـرد      . شود كند، ترسيم مي   براساس نقشي كه فرد در جامعه بازي مي       
. نمايـد  بي مـي  او را ارزيـا   ،   كه جامعه بر اساس آن     كند  عرضه مي اجتماع خود شخصيتي    

 و درونگرا و يـا پرخاشـگر      مبناي صفات بارز يا مسلط فرد نيز برونگرا،        شخصيت را بر  
   ) 11-12 ، صص1377شاملو،( .اند امثال آن تعريف كرده

مثلاً فردبا شخصيت كسي « . شخصيت به معاني ديگري به كار مي رود  ،در زبان عوام  
قرار دهد، و نقطـه مقابـل آن         نفوذ خود    تواند با وقار و متانت افراد را تحت        است كه مي  

 مشهور و صـاحب     ة شخصيت در عرف به عنوان چهر      ةهمچنين كلم  .شخصيت است  بي
شخـصيت   رود، همچون شخـصيت سياسـي،      هاي مختلف به كار مي     صلاحيت در حوزه  

ــل ، علمــي ــن قبي ــري و از اي در هــر مكتــب  )9 ، ص1383، كريمــي(» .شخــصيت هن
ريـف نـسبتاً جـامعي كـه از         ولـي تع  ؛  شود اي تعريف مي   شناسي، شخصيت به گونه    روان

اي سـازمان يافتـه متـشكل از         مجموعـه «  عبـارت اسـت از     ،كـرد بيان  توان   شخصيت مي 
خصوصيات نسبتاً ثابت و مداوم كه بر روي هم يك فرد را از فرد يا افراد ديگر متمـايز                   

  )13 ، ص1377، شاملو(» .نمايد مي
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 ـ      تيپ مـشخص  هـاي جـسماني يـا روانـي          ه ويژگـي  هاي شخصيتي بر مبناي توجه ب
اي كه بين سـاختمان سرشـتي بـدن و            برمبناي رابطه  ، بقراط حكيم  ،در گذشته . شوند  مي

خصوصيات رواني و رفتاري افراد قائل بود؛ صفات جـسماني را مبنـاي مرزبنـدي بـين                 
هاي خوش مشرب وشاد، افراد لاغـر        به اين صورت كه افراد چاق آدم       .تيپ ها قرار داد   
روحيـه  اي قوي بنيـه و ورزشـكار افـرادي با         ه  مضطرب و عصبي، آدم   ،  مردماني خجالتي 

  )159 ص،1377، شاملو. (سالم هستند

هاي مختلف را به سه      تيپ ) Sheldon )1977 -1899  ويليام شلدن  ،در عصر حاضر  
  :كند بندي مي گروه طبقه

، عشق بـه رفـاه    : افرادي كه اين خصوصيات را دارند      )viscerotonia( ويسروتونيا-1
  .متعادل پرخوري، علاقه به مردم و ميل به محبت، آرام و، اجتماعي بودن

هاي  ا اشتياق و علاقه زياد به فعاليتكساني هستند ب) somatotonia(سوماتوتونيا   -2
  ...تفاوت به احساسات ديگران بي جسماني، پرخاشگر، ماجراجو و

هــا عبــارت اســت از خــودداري، خــصوصيات اين )cerebrotonia(ســريبروتونيا -3
، تـرس از مـردم    ،  عدم اطمينان به خـود    ،  محرمانه كاركردن ،  بازداري، ميل به پنهان كاري    

  )165 ص،1377، شاملو( گريز از ديگران
هـاي شخـصيتي     گـي ژاز وي ....ميل به پنهان كاري، محرمانه كـار كـردن،        ،  يندگبازدار

 تيپ سـريبروتونيا در تـاريخ       ،رو يناز ا . بوده است بيشتر مقامات روزگار سلطان مسعود      
هـاي روان شناسـي      اگر بخواهيم تمام نظريه   . بيهقي بيش از دو تيپ ديگر شاخص است       

كنـد، تطبيـق    بيهقي از ماجراهاي آنها حكايت مي   افرادي كه    ّ  كل راجع به شخصيت را بر    
دي و با عنايـت بـه يـك تقـسيم بن ـ    ر از اين. طولاني خواهد شد  اين نوشتار بسيار    ؛  دهيم

. هاي عيني آن را در تاريخ بيهقي جستجو كنـيم          برآنيم تا مصداق  ،  مشهورتر از شخصيت  
 ،Aتيـپ   ،  اي شخصيتي به چند گروه اقتـدار طلـب، ماكيـاولي          ه   ديگر تيپ  ةاز يك زاوي  
ــد خودشــكوفا تقــسيم مــي  وسرســخت ــه ذكــر اســت كــه هيچكــدام از  . گردن لازم ب
هـاي   تار به طور مطلق و كامل برتيپ      ارزيابي در اين نوش    هاي مورد قضاوت و    شخصيت
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معرفي شده در روان شناسي شخصيت قابل تطبيق نيستند؛ از اين رو اولاً اين ارزيـابي و     
هـاي   اي از ويژگـي    ها ممكن است مجموعه    داوري نسبي است؛ ثانياً بعضي از شخصيت      

  .چند تيپ را به خود اختصاص دهند
  

  شخصيت اقتدارطلب
عدم گذشت در   ،  تحجر فكري داشتن  صيت عبارتند از    هاي اين شخ   برخي از ويژگي  
شديداً خودمحور، تملق نـسبت بـه        داراي تمايلات تبعيض نژادي،   ،  برابر خطاي ديگران  

 هــاي ســخت و خــشن و مجــازات زورگــويي بــه زيردســت، طرفــدارمنــابع قــدرت و 
  )145 ، ص1383، كريمي. (ها هاي ديگر به ويژه اقليت پيشداوري نسبت به گروه

  
  ت ماكياوليشخصي

فيلـسوف  )  Niccolomachiavell( كه به نـام نيكـو لوماكيـاول          ،اين سنخ شخصيتي  
 يكي عبارت مـشهورِ    :ايتاليايي ناميده شده، از دو دستورالعمل معروف او پيروي مي كند          

بهترين راه كنترل داشتن بر مردم ايـن اسـت          «و ديگري   » كند هدف وسيله را توجيه مي    «
، روشـن اسـت كـه دسـتورالعمل اول        . »ست دارند بشنوند، بگوييم   كه به آنها آنچه را دو     

چـه مـشروع وچـه      ،  چه غلـط    هر طريقي چه صحيح و      به هدف خود    را از  رسيدن فرد 
داند و دستورالعمل دوم نيز به روشني  چه غير قانوني را مجاز مي   چه قانوني و   نامشروع،

-5 ، صـص  همان.(دهد خوردن را آموزش مي    رياكاري، فرصت طلبي و نان به نرخ روز       
144(  

  
  سلطان مسعود غزنوي

 تركيب دو تيپ شخصيتي اقتـدارطلب       سلطان مسعود غزنوي حاصل   تيپ شخصيتي   
خــودرأي و در بــاطن ســست اراده  شخــصيتي بــه ظــاهر مــستبد و.  اســتوماكيــاولي
هاي سرنوشـت سـاز، فاقـد         تدبير امور مملكت و تصميم گيري      برايالنفس كه    وضعيف
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ايـن  » مهِوكِلُاس علي دين م   النّ« و به مصداق حديث معروف      . استخردمندي و درايت    
 ،وي به ظاهر بـا پـدريان      . سنخ شخصيت در بيشتر اطرافيان او نيز تحقق پيدا كرده است          

كند تا آنهـا     برجسته در زمان محمود اظهار دوستي و مودت مي          با مقامات بالا و    به ويژه 
اسباب ،  پس از خلع سلاح و قدرت      مايد، و  شكار ن  ،را با دامِ خوش بيني نسبت به خود       

  ضمن اينكـه براسـاس وابـستگي سياسـي و    ،بيهقي .قتل ايشان را فراهم كند    براندازي و 
دائماً در تاريخ خود از حلم و سـخاوت وهنرمنـدي            ممالحتي كه با سلطان مسعود دارد،     

شخـصيتي  هاي   كند؛ ولي از بيان ضعف     راند وپيوسته دعاي خير نثار او مي       وي سخن مي  
هلاكت او، مسعود را به  در دسيسه وتضريب عليه آلتونتاش و چنانچه. او نيز ابايي ندارد  

خداونـد بـزرگ نفـيس اسـت و         «: بينـد  بين مـي   شدت تحت تأثيراطرافيان و فردي دهان     
 آن دارد كه نـه      ةهركسي زهر . وليكن بس شنونده است   ؛  نيست همتا وحليم وكريم است    

  )72ص، 1، ج1374، بيهقي(» .با وي سخن گويدبه اندازه و پايگاه خويش 
رياكاري خود را برملا     وي براي حفظ اقتدار خود بدون اينكه دوگانگي شخصيتي و         

 گـروه   ةبرجـست  يكـي از افـراد شايـسته و        .گيـرد  اي بهره مي   سازد، از هر مكر و دسيسه     
يـز   است كه در ابتدا سـلطان بـا رفتـار مـسالمت آم             ، حاجب بزرگ  ،علي قريب ،  پدريان

 او را   ةودوستانه توجه او را جلب مي كند؛ ولي تاب ديـدن هيبـت و عظمـت پادشـاهان                 
علـي  « :رشك سـلطان مـسعود اشـاره دارد         گاه به محبوبيت علي قريب و      ،بيهقي. ندارد

چون به دهليز نشست هر كسي كه رسيد او را چنان خدمت كردند كه پادشاهان را كنند                 
تي كـه   ولي بعداز مد   )46، ص همان(» . آكنده بود  ها به حشمت اين مرد     ها وچشم  كه دل 

صـميمي ناگهـان سـي       در فضايي كاملاً دوستانه و    ؛  نمايد اعتماد علي قريب را جلب مي     
  )49، صهمان( .كنند وي را در حال غفلت دستگير مي، غلام

 ـ               ي اعتبـاري و    البته بيهقي اين جريان مزورانه و بيشتر رويدادهاي شبيه به آن را بـه ب
اين اسـت حـال     «: گشايد راً زبان به انتقاد از مسعود نمي      دهد وظاه  دنيا نسبت مي  غداري  

و احمق كسي باشد كه دل درين گيتي غدار          علي و روزگارش و قومش كه به پايان آمد        



      
  

 

    16، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     16

فريفتـه   خردمنـدان بـدو    و فريفتگار بندد و نعمت و جاه و ولايت به هيچ چيز شمرد و             
  )49، صهمان(» .نشوند

 سـلطان  ةاز استبداد ناانديشيده و نسنجيد،   طاقت بيهقي نيز تمام شده     و ولي گاه صبر  
در  .بينـد  تـر مـي    خردمنـدتر و دورانـديش     نمايـد وپـدرش محمـود را       مسعود شكِوِه مي  

كنند تا رأي    كان وخواجه احمد عبدالصمد سعي مي     فروگرفتن تركمانان آنچه بونصر مش    
 ـ      «: نويـسد  مييير دهند، سودي ندارد و بيهقي       نظر امير را تغ    و ت و ايـن خداونـد بـه هم 

جگر به خلاف پدر است، پدرش مردي بود حـرون و دورانـديش، اگـر گفتـي چيـزي                   
 ـ          اري و پادشـاهي خـويش گفتـي و اگـر           ناصواب را كه من چنين خواهم كرد از سر جب

دشنام دادي؛ باز  در خشم شدي و مشغله كردي و  ؛  كسي صواب و خطاي آن باز نمودي      
 خداوند ديگر است  آن گماشتي به سرِ راهِ راست بازآمدي، و طبع اينچون انديشه را بر 
، 1374، بيهقـي (» .ندانم تا عاقبت اين كارها چون باشـد ، كند ناانديشيده  كه استبدادي مي  

  )627ص، 2ج
هاي كينـه جويانـه در تـاريخ          بسياري از واكنش   ةه پيش از اين اشاره شد ريش      كچنان

بنيانگـذار روان  ) Alfered Adler(آلفـرد آدلـر   . بيهقي احساس حقارت و كهتري اسـت 
 بين حقارت عـضو  ة رابطةاولين بار در زمين) individual psychology( 2شناسي فردي

 ـاعضاي ضعيف برحسب قدرت جبران در كلّ  « :مكانيسم جبران چنين نظرداد    و ت يـك  ي
ان عـادي   هايي هستند كه يا براي پذيرش بيماري مستعدند؛ يا عمل جبـر            موضع موجود،
اگـر يـك عـضو ضـعيف در         . هـستند  نيروي فوق جبران     ةيا توليدكنند  دهند و  ميانجام  

شرايط نامناسب محيط قرار گيرد، بسيار محتمل است كه تا پايان عمر بـي ارزش بـاقي                 
هاي جبراني نـه تنهـا       تلاش و مناسبين ضعف عضو در مواجهه با شرايط        اما هم . بماند
توانـد   مـي ياري نيروي رواني  و   ول خود برسد؛ بلكه با مدد     تواند به ميزان ارزش معم     مي

، 1370آلفرد،(» .كاربرد خود را چنان بالا ببرد كه از توان يك عضو عادي نيز خارج باشد   
  )52-3 صص
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كهتـري نـسبت بـه       از نظر وي نه تنها نقص عضو بلكه هرنـوع احـساس نـاتواني و              
وقفـه   يـزه او را در تـلاش بـي         همين انگ  و گردد ميديگران سبب بروز احساس حقارت      

احـساس كهتـري و     با وجـودي كـه      . كند ميدست يافتن به كمال تقويت       براي جبران و  
هاي سازنده و حيات بخش آدمـي        اس بسياري از تلاش    آدلر پايه و اس    حقارت در نظرية  

ولي عدم توانايي بعضي در بهره گيـري بهينـه ازايـن احـساس              ؛  در عرصه زندگي است   
احساس حقارت  «:  در باور آدلر   اي كه   به گونه . سازد ميران كاذب متمايل    ايشان را به جب   

تواند از تكامل طبيعي جلوگيري كند و آن زماني است كه فرد قادر به غلبه بر ضعف                  مي
جبـران  (لـي  اي جز اين ندارد كه با يك تعادل بخشي تخي و نارسايي خود نيست و چاره    

  )57 ص،1370آلفرد، (».خود را در اختيار محيط بگذارد) كاذب
، احــساس حقــارت و كهتــري را بــيش از هــركس در شخــصيت ســلطان مــسعود 

و بيشتر رويدادها و حوادثي كـه وي        .توان جستجو كرد   ميبازيگرنقش اول تاريخ بيهقي     
 حقارت نسبت به برادرهمـزاد خـود        ةبرخاسته از عقد  ؛  اي در آنها دارد    نقش تعيين كننده  

نايت سلطان محمود به امير محمد در ايجاد وتقويت اين          و شايد نظر ع   . اميرمحمد است 
اميـر  « :كنـد  مـي ت نظر خود به اين نكته اشاره        بيهقي با دقّ  . احساس بي تأثير نبوده است    

چيـزي   هـا بـه هـر    كرد كـه جانـب   مي در آن روزگار اختيار چنان    ،عنه... رضي ا  ،محمود
، 1ج ،1374،  بيهقـي ( »محمد را استوار كند و چه دانـست كـه درپـرده غيـب چيـست؟               

  )244ص
احساس حقارت و كهتري سلطان مسعود در شـب ازدواج اميرمحمـد كـه بـه دليـل       

آورنـد، شـكل     مـي هنگام عروس، به ناچار نـامزد مـسعود را بـه عقـد وي در                 مرگ نابه 
و نيز گزينش امير محمد از سوي سلطان محمود جهـت            )399 ، ص 2همان،ج( .گيرد مي

گيري  چند كه در هر دو انتخاب و تصميم        ره .ر مسعود بود  ولايتعهدي كه برخلاف انتظا   
   .ير بوده استصتق سلطان محمد نقشي نداشته و بي

  
  بوسهل زوزني

. هاي اقتدار طلب و ماكياولي تاريخ بيهقي اسـت         بوسهل زوزني نيز يكي ازشخصيت    
 ـ مردي نژاده، دانشمند و   ،  وي با توصيف بيهقي    و  روزگـار  ةدر زبان و ادبيات عرب يگان
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كينـه  ،  به درشت خويي  . خوشگذران و عشرت طلب بوده است     ،  در عين حال شرابخوار   
چندين بـار تحـت تـأثير ايـن         . شهرت دارد  ... و گزافه گويي  لافزني و ،  نامهرباني،  توزي
نمايد؛ از جمله    هاي حكومت مسعود را سست و لرزان مي        يت ناهمسان خود، پايه   شخص

 ترغيـب   ، آلتونتاش و تحريك مسعود عليه او      توطئه عليه ،  تضريب در باب حسنك وزير    
   ... . وهاي صلتي وي براي گرفتن مال

ولـي در قـضاوت     ؛  چند شخصيت بوسهل زوزني در نظر بيهقي خوشايند نيست         هر
نسبت به او جانب انصاف را رعايت مي كند و به اصل و نـسب شايـسته او نيـز اشـاره                      

و اديب بود؛ اما شرارت و زعـارتي در         فاضل  ،  محتشم،  اين بوسهل مردي امامزاده   «: دارد
» .... دلـسوزي نداشـت    ،و بـا آن شـرارت      - ولاتبـديل لخلـق االله     –طبع وي موكد شده     

   )226 ص،1، ج1374،بيهقي(
كدورت بوسهل سبب نمـي شـود كـه بيهقـي در قـضاوت نـسبت بـه او                    دشمني و 

شده اسـت  خواجه بوسهل زوزني چند سال است تا گذشته    «: وجدانش را زير پا بگذارد    
 هرچنـد مـرا از وي بـد         - گرفتار، و مارا با آن كار نيست       ،و به پاسخ آن كه از وي رفت       

  )جاهمان(» .ببايد رفت ت وپنج آمده و بر اثر وي ميصمن شبه هيچ حال، چه عمر  -آيد
چاپلوس و فرصت طلبي است كه براي       ،  زيرا آدم متملق  ؛  بوسهل تيپ ماكياولي دارد   

گيرد؛ حتي اگر بـه قيمـت حقيركـردن خـودش      اي بهره مي وهن به قدرت از هر شي    رسيد
و ؛  گشايد در مدح و ستايش او زبان به سرودن شعر مي         ،  در روزگار اقتدار حسنك   . باشد

 حـسنك در    .بنـدد   از سوي ديگر تمام تلاش خود را براي سقوط حـسنك بـه كـار مـي                
اين راز پرده   خواند، از    مجلس محاكمه خود در جواب بوسهل كه او را سگ قرمطي مي           

آنچه مـرا بـوده اسـت از         خاندان من و  ،  سگ ندانم كه بوده است    «: گويد دارد و مي   برمي
جهان خوردم و كارها راندم و عاقبتِ كار آدمي         . جهانيان دانند ،  آلت و حشمت و نعمت    

داركشند يا جز دار   بركس باز نتواند داشت كه اگر امروز اجل رسيده است،. مرگ است
مرا شعر گفتـه اسـت و       ،  گويد اين خواجه كه مرا اين مي     . م علي ني  ز حسينِ تر ا  كه بزرگ 

  )232، صهمان(» .بر در سراي من ايستاده است
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ولي همين كسي كه به اقتضاي زمان، روزگاري مـداح حـسنك وزيـر بـوده اسـت؛                  
 قدرت از استخفاف، انتقامجويي و تشفيّ خاطر نـسبت بـه او             ةهنگام تكيه زدن بر اريك    

ان تـو كه زده وافتاده را     « :گشايند رزد تا حدي كه مردم زبان به انتقاد از او مي          و  يدريغ نم 
 ،1، ج 1374 ،بيهقـي (» .به كار تواند آورد   » العفو عندالقدره «: اند زد، مرد آن است كه گفته     

زيرا خودمحوري به شدت در او نمـود آشـكاري          ؛  وي اقتدارطلب است   ) 227-8صص
 هاي سخت و   مجازات طرفدار طاي ديگران گذشت ندارد؛   دارد؛ به هيچ وجه در برابر خ      

كنـد وحيلتـي     باب آلتونتاش خوارزمشاه فـساد مـي   در« .خشن نسبت به زيردستان است    
 بـسيار  وراند كه امير مسعود را به ارتكاب اشـتباهي عظـيم             و تضريبي قوي مي    سازد مي
. شـود  خيانـت مـي  كشاند و سرانجام خراسـان در سـرِ ايـن      ناپذير مي  بخش وجبران  زيان

 عجبا كه بوسهل پس از آن محنـتِ         ...آيد وخود را نيز بدان سبب محنتي بزرگ پيش مي        
كشد و در كارِ آزار خلق و برانداختن صاحبان          باز هم دست از تلبيس و نيرنگ نمي       دراز  

گـويي گـِل ايـن مـرد را بـا           . شـود  مناصب با خداوندان قدرت و غرض همداستان مـي        
، 1350رضـايي،   ( ».انـد  مردم آزاري سرشـته    كينه توزي و   يب و تلبيس و تضر   شرارت و 

  )230، ص 1ج
 گرفتـار  تعـادل شخـصيتي و     فاقـد وحـدت و    ،  ماكياولي تيپ منفي اقتدارطلب و    دو

 آسـيب  ةريـش ) Jung karel Gostav (3آسيب جدي رواني هستند؛ كارل گوسـتاويونگ 
وجـه بـه ناهوشـيار      نتيجه عدم ت   در رواني وشخصيتي را گسستگي و يك بعدي شدن و        

وي نگران خطري بود كه فرهنگ غرب را         رغم خوش بيني اساسي يونگ،     علي« :داند مي
در  .ناميـد ) Sickness of dissociation(ا بيمـاري گسـستگي   ركرد؛ كه او آن  تهديد مي
، اسـتدلال، برهـان و علـم        )مـاده گرايـي   ( ما با تأكيد بيش از حد برماترياليسم         ،باور وي 
؛ ما نبايد اطمينـان خـود را از دسـت بـدهيم           . مانيم وجه به ناهوشيارغافل مي   از ت ،  تجربي

كـه ميـراث مـا را بـه          ،)4كهن الگوهـا  (هاي انديشه همگاني و جهاني       بلكه بايد به شكل   
   ) 124 ، ص1383دوان شولتز،. (آورند، اعتماد كنيم وجود مي
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هـاي تمـام     رين ريشه ت نام دارد كه عميق    »سايه«ترين كهن الگو     ترين و قوي   خطرناك
آنچـه را جامعـه     .ها را داراست وغرايز حيواني و ابتـدايي را شـامل مـي شـود              هن الگو ك

هرگـاه افـراد بخواهنـد بـا         و .شـود  نمايان مي » سايه«در،  شيطاني و غير اخلاقي مي داند     
سـايه نـه    .  تاريك انسان بايد مهار گـردد      ةآرامش در كنار يكديگر زندگي كنند، اين جنب       

ــ ــا منب ــد وتنه ــدگي، خــودانگيختگي  ع چيزهــاي ب ــروي زن ــد؛ بلكــه سرچــشمه ني  پلي
)spontaneity(  ،     بنابراين هرگاه سايه به طور كامل و      . خلاقيت و هيجان عميق نيز هست 

، 1383دوان شولتز، . (شود روح مي   زيادي خموده و بي    ةمطلق با منع مواجه شود، تا انداز      
  )116ص

و اگـر   . ي دوسـويه يـا دو وجهـي اسـت         مثل نفس در وجـود آدم ـ     » سايه«از اين رو  
هم امامزاده ومحتشم وفاضـل     ( و نقيضي  شخصيتي چون بوسهل زوزني داراي ابعاد ضد      

هـت بخـشي    ج«يونگ بر اين باور است      . گردد؛ تعجبي ندارد   مي) وهم شرير و بدطينت   
» خويـشتن « و. اسـت » خـود  «ةبه نيروهاي سايه و سركوبي غرايز حيواني انسان، وظيف ـ        

 شخـصيت را نـشان       كهن الگويي است كه وحدت و كليت و يكپارچگي كـلّ           ترين مهم
در اين كهن الگو فرايندهاي هشيار وناهشيار چنان هماهنگ مي شوند كه مركز             . دهد مي

 چنـين انتقـالي،     ةدر نتيج ـ . يابـد  ناهوشيار انتقال مـي     هشيار و  ةشخصيت از خود به ميان    
 و) 116 ، ص همـان . (كننـد   بازي مي  تري را در شخصيت    نقش فعال  محتويات ناهوشيار 

انـد و در     ه اين وحدت و يكپارچگي نايـل نـشده        افرادي چون بوسهل زوزني از درون ب      
  .هستندنتيجه بين صفات پست و عالي در نوسان 

  
   Aشخصيت نوع -2-3

 بـا ويژگـي بـي قـراري وزيـاده فعـال بـودن مـشخص         ، به طور كلي ،افراد اين سنخ  
سـرعت در    ناآرامي،س رقابت طلبي شديد، پرخاشجويي،       ح Aدر افراد سنخ    . شوند مي

بـه طـوري كـه آنهـا را         . ها وعجول بودن بيش از حد مشاهده مـي شـود           گفتار وحركت 
حتـي  ،  هاي زنـدگي    جنبه ةاين افراد سعي دارند كه هم     . بيماران عجله وشتاب دانسته اند    
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ن زمينه دچار هيجـان و      و در اي  . آنهايي را كه قابل كنترل نيستند، به كنترل خود درآورند         
جوش و خروش زيادي هستند و چون احساس كنند كه كنتـرل محـيط از دسـت آنهـا                   

  )144 ، ص1383، كريمي( .شوند خارج شده است، شديداً عصبي و ناراحت مي
از صداقت وصفاي باطن وانديشه هاي      ،  اين تيپ شخصيتي برخلاف دو تيپ پيشين      

بادرايـت وبـا    ،  افـرادي شايـسته   ،   از اين گروه   بيش فعالي عمدتاً  . متعالي برخوردار است  
البتـه  -،  صرف نظر از پرخاشجويي و شـتابزدگي       و. توانايي بالاي مديريت ساخته است    

 هـاي انـسان رشـديافته در        نسبتاً ويژگي  -درصورتي كه دور از تدبيرو دورانديشي باشند      
  .شود اين نوع شخصيت يافت مي

  
  بونصر مشكان 
منش و با قاطعيـت      بزرگ مدبر،  شخصي فرزانه، مدير،   ،هقي از نظر بي   ،بونصر مشكان 

گويد و چون گويد، گويي سـنگ منجنيـق در آبگينـه             به ندرت سخن مي   . در كلام است  
دهـد و سـلطان نيـز او را ارج      همواره سـلطان را پيامبرگونـه انـدرز مـي         . اندازد خانه مي 

نـشاط   مجـالس شـراب و   در بيـشتر   آنكـه وجود گردد و با لعب نمي  گرِد لهو و  . نهد مي
اگـر  . داده است سلطان حضور داشته؛ ولي خود به عيش وخوشگذراني رغبتي نشان نمي     

دهيم به دليل فعال بودن او در سراسـر دوران           قرار مي  Aوي را در گروه شخصيتي تيپ       
  . هاست پرخاشجويي و عصبانيت او در اكثر موقعيت حكومت مسعود و

 ةبـا اتكـا بـه انديـش       ؛  ي كـه بـه اسـتادش دارد       ارادت وافـر   بيهقي با وجودعـشق و     
بونصر مـردي   و  « :هاي اخلاقي او نيز پروايي ندارد       خود از بيان عيب و نقص      ةنگران واقع

داشتي و با مردم بر سبيل تواضـع نمـودن و خـدمت كـردن                محتشم بود و حدود را نگاه     
دازه گذشته كـه    لجوجي بود از ان   ،  داشتي و با آنكه چنين حدود نگاه     ... سخت نيكو رفتي  

، 2ج،  1374 بيهقـي، ( »...البته رضا ندادي كه وهني به جاي وي و ديـوان وي بازگـشتي             
  )617- 18صص 
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هـاي صـلتي     حكم بـه پـس گـرفتن مـال    ،زماني كه تحت تأثير كلام بوسهل زوزني    
بزرگ منشي خود بسيار خشمگين شده؛ ولي اولـين          بونصر با آن مناعت طبع و      شود؛ مي

همچنين هنگام غارت خراسان كـه بـراي        . دهد   صلتي خود راپس مي    كسي است كه مال   
گردد؛ و از همه تقاضـاي فرسـتادن         تجهيز سپاه و مقابله با دشمن به اسب واستر نياز مي          

، گـذرد  حتي از يك اسب يا شتر هـم نمـي         غزنوي  شود؛ وي از اينكه حكومت       اسب مي 
 به آسمان آب برانداخت كـه       بونصر« بيهقي   ةشود تا حدي كه به گفت      بسيار خشمگين مي  

چون كـار بونـصر بـدان       « :ها كرد وگفت   و اضطراب ! تا يك سر اسب وشتر به كار است       
چون بوالحسن ايدوني بر وي ستور نويسند، زندان و خـواري            منزلت رسيد كه به گفتار    

  )926ص، 3، ج1374، بيهقي( ».و درويشي و مرگ بر وي خوش شد
هنگـامي اسـت كـه شـخص در          در نردبان رشد،  آخرين مرحله    «5در باور اريكسون  
 هـا را   توانـد گذشـته    ها و كوشش هاي زندگي خود قرار دارد و مي          مرحله نهايي فعاليت  

دچـار بحـران روانـي       ،)شـروع سـن پيـري     (در اين مرحله از زندگي      . بندي نمايد  جمع
مـرتبط نمـودن تجـارب       شود و بيشتر به جمع بنـدي، ارزيـابي و          اجتماعي چنداني نمي  

اين رونـد را اريكـسون عـروج        . شود راحل مختلف تكامل خود در گذشته مشغول مي       م
گذراننـد، از مـرگ بـه هـراس          نمـي  را» خـود « افرادي كه رونـد عـروج     . نامد مي» خود«

برعكس شخـصي    ترسند و  از آينده مي   كنند،؛ دايماً  افتند، شديداً احساس شكست مي     مي
رسيده باشـد، مـرگ بـرايش       » خود«وج  كه از خود احساس رضايت كند و به مرحله عر         

داشـت؛ زيـرا تـداوم زنـدگ         اي نخواهد بود و به هيچ وجه از آن هراسي نخواهد           مسئله
 ص، ص ـ 1377،  شاملو(» .بيند هاي بعدي مي   هاي خود يا زندگي نسل     خلاقيت خود را در  

71-70(  
كـه  اسـت  و شايد تنها كسي ؛ ترين شخصيت ابوالفضل بيهقي    بونصر مشكان محبوب  

بعد از عمري تلاش صادقانه به رشد وخردمنـدي          رسيده است؛  »خود« مرحله عروج    به
 هرچند به اقتضاي شرايط زمـان گرفتـار يـك           -غروب زندگاني  اصيل دست يافته و در    
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 گيـرد و   به سادگي از زنـدگي دربـاري فاصـله مـي           -گردد اجتماعي مي  بحران روحي و  
  .شود پذيراي مرگ خود مي

بيهقي را   شايد آنچه بيش از هرچيز ديگر      د و ورز دش عشق مي  بيهقي صادقانه به استا   
پـس از   « :ه مـي نويـسد    ك ـچنان. صداقت و صفاي او باشد    ،  مريد استادش كرده   شيفته و 

مرگ او از دارايي وي نسخه برداري كردند، ذره اي با آنچه كه در حيـات خـود نوشـته                    
، بيهقـي ( .رساند را مي  بزرگ   تفاوت نداشت و اين صداقت و صفاي اين مرد        ،  وگفته بود 

  )931ص
  
  )Hardiness(شخصيت سرسخت-2-4

كنند كه جرأت و     ميشناسان از تيپ ديگري با اصطلاح سرسخت يا جسور ياد            روان
  .جسارت بالايي در رويارويي با نوسانات زندگي و دست و پنجه نرم كردن با آنها دارند

 بـه مانـدگاري وحيـات       يـابي  دهد كه گستاخي نه تنها كليد دست       ميتحقيقات نشان   
، اسـتقامت  رهبـري،  توانايي آفرينش شاهكار،  ،  بلكه با اتكا به كمي استرس     ؛  بيشتر است 

 ،از ايـن رو سرسـختي شخـصيت       . كنـد  ميجرأت و سلامتي جسمي و فكري را افزون         
بيمـاري اسـترس ضـرورت      به عنوان يك سپر مهم در برابـر        ،البته به ميزان كم و منطقي     

  (Maddi,1999,pp106-17) .دارد
برخورد افراد با پديده ها و رويـدادها ي اسـترس زا كـاملاً              كه  براين باور است     وي

كننـد و از بـدبختي و      مـي عده اي تحت اين شرايط به دلايلـي پيـشرفت           . متفاوت است 
زيرا اين افراد اولاً توانايي تعهـد پـذيري، كنتـرل و            . گيرند ميفلاكت به سود خود بهره      

 ايشان را به جاي احساس بدبختي بـه تـلاش بـراي             ،تعهد،  ثانياً .دچالش پذيري را دارن   
ثالثاً كنترل رفتار يا خويشتن داري ايشان را به تلاش بـراي            . كند ميحل مشكلات وادار    

همچنـين چـالش    . كنـد  مـي تأثيرگذاري بر محيط به جاي عقب نـشيني و ضـعف وادار             
هاي  هايي براي كسب آموزه    فرصت،  شود كه ايشان از نوسانات استرس      ميپذيري سبب   

  )Khoshaba& Maddi,1995,p:29(. جديد پيدا كنند
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» كـاركرد جـرأت وجـودي   ،  سرسختي و قاطعيت  «اين نويسنده در مقاله اي با عنوان        
يا تكرار يـك مـسير      هر تصميم ما را با انتخاب يك مسيرآينده اي نا آشنا            ... «: نويسد مي

 معناي ماهرانه براي    ةن روي انتخاب آينده با ادام     با وجود اي  . كند ميگرفتار  ،   آشنا گذشتة
ممكن است يك گذشته عادي      يك فرد بي بهره از شجاعت     . استزندگي تأكيد بيشتري    

ولـي  . كند ميركود و ايستايي ايجاد     ) براي زندگي ( را گزينش كند كه در جستجوي معنا      
و تندرسـتي را    زا توانايي انجـام كارهـاي برجـسته          سرسختي با و جود تغييرات استرس     

ونيز قدرت ادراك توأم با استقامت وجهت گيـري بـه سـوي آينـده را                . دهد ميافزايش  
   )Maddi,2004, pp44,98,279 (.نمايد ميافزون 

در مجموع اين تيپ به عنوان يك شخصيت با دل و جرأت و در عين حال متفكر و                  
  . گردد ميعاقبت انديش تعريف 

  
  حسنك وزير

 نـاآرامي ،  پرخاشجويي .استحسنك وزير  بارز تيپ سرسخت در تاريخ بيهقي        نمونة
 جـان برسـر گـستاخي و        ، بـه گفتـه بيهقـي      ،حـسنك . اوست از خصوصيات    شهامت و
و كار وزير حسنك آشـفته گـشت و بـه روزگـار جـواني               «: نهد پروايي زبانِ خود مي    بي

» .  محتشم را خير خير بيازرد     ناكردنيها كرده بود و زبان نگاه ناداشته و اين سلطان بزرگ          
محمـد و    وحال حـسنك ديگـر بـود كـه بـر هـواي اميـر              « )52ص،  1، ج 1374،  بيهقي(

چيزهـا كـرد و گفـت كـه          نگاهداشت دل و فرمان محمود اين خداوندزاده را بيـازرد و          
  ) 227 ، صهمان( . آن را احتمال نكنند تا به پادشاه چه رسد،اكفاء

لياقـت وي را در      باكي حسنك وزيـر، شايـستگي و      بيهقي خود ضمن بيان تهور و بي      
 مـردمش در  نعمـت و   بوسـهل بـا جـاه و       و«: قياس او با بوسهل زوزني گوشزد مي كند       

 ، صهمـان (»... - فضل جاي ديگرنشيند-از رودي   جنب اميرحسنك يك قطره آب بود     
227(  
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 زماني كه او از سوي خليفه مـتهم       -پشتيباني جدي سلطان محمود از حسنك      دفاع و 
؛  نشان محبوبيت ومقبوليت شخـصيت حـسنك در نـزد اوسـت          -به قرمطي بودن گرديد   

 )230ص،  1، ج   1374 ،بيهقـي .(نـد يب تاحدي كه اورا با فرزندان وبرادران خود برابر مـي         
ه وقتـي   ك ـنفوذ حسنك حتي در زمان حكومت مسعود از بين نرفته اسـت؛ چنان             ابهت و 

براي  اختيار حض ورود به مجلس همه بي      به م  ،كنند وي را به مجلس محاكمه احضار مي      
 .ژكيـد  رخويـشتن مـي    ب  و ، نه تمام  ،برخاست« بوسهل و. خيزند مكرمت او از جاي برمي    

  )231ص، همان( » كارها ناتماميةدرهم« :او را گفت خواجه احمد
شـهامت و اعتمادبـه نفـس       ،  ولي آنچه حسنك را قهرمان و ابرمرد تاريخ بيهقي كرده         

او از  .  دادن مرگ برزندگي توأم با مـذلت اسـت         حنظام حاكم و ترجي   ي او در مقابل     والا
جهـان  « :گويـد  دهد كه مي   قرار مي ) ع(اين جهت خود را به نوعي همرديف امام حسين        

راندم و عاقبت ِكارِ آدمي مرگ است، اگر امروز اجل رسيده است، كس              خوردم و كارها  
، همـان (» . علـي نـيم    ر از حـسينِ   كشند يا جـز دار كـه بزرگت ـ        باز نتواند داشت كه بردار    

  )232ص
حسنك به عنوان نمادي از شجاعت و پايداري در بدترين شـرايط هـم كـوچكترين                

هرچنـد كـه جـان بـر سـر          . دهـد  ميضعف و انحطاطي در مقابل دشمن از خود نشان ن         
عدالتي نظام حاكم و روسياهي بوسهل زوزني را در تاريخ ثبت            ولي بي ؛  نهد ميگستاخي  

سرسـختي و جـسارت او كليـد         Maddi) بر اساس نظريه دكتر   (افزون بر اين    و  . كند مي
  . گردد مييابي به ماندگاري او  دست

پـردازد و    عبـداالله زبيـر مـي     ةبيهقي بلافاصله بعد از حكايت حسنك بـه شـرح قـص           
عبداالله زبير نيز چون حـسنك در اوج        . شود هاي اين دو شخصيت را يادآور مي       مشابهت

 ،نوشد و از همه حيـرت انگيزتـر        مي شجاعت شربت شهادت را    مت و استقا،  جوانمردي
) عبـداالله زبيـر    حـسنك، ( صبورانه و توأم با فرزانگي مادران اين دو شخـصيت            برخوردِ

  .كند مردانگي آگاه مي منشأ اين شهامت و است كه بلافاصله مخاطب را از خاستگاه و
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  شخصيت خودشكوفا-2-5
اي برمبنـاي توجـه بـه      گرا در زمـان معاصـر، نظريـه         روان شناس انسان   ،آبراهام مزلو 

بررسـي شخـصيت ارائـه       انساني و متعالي بشر براي شناخت و      ،  خلاق،  هاي مثبت  جنبه
و معيارهاي انـساني و   ها  وجود هر فرد، ارزش انسان گرايي وي بركلّ   ةنظري. كرده است 

لم بودن تكيه   رشد، خلاقيت، خودشكوفايي و گرايش به سا      ،  ظرفيت او براي خودكفايي   
   6.دارد

هاي فـرد خودشـكوفا در       ترين ويژگي  گويي به بعضي از مهم     به لحاظ پرهيز از زياده    
  : گردد  او اشاره ميةنظري

دقيقاً همانگونه كه هست نـه       واقعيت را . ها دارند  كارآمد از واقعيت   ادراكي بسيار -1
، بدون آلودگي به اغـراض  ادنيا ر. كنند آن طور كه بخواهند يا نياز داشته باشند، درك مي         

  .كنند ها درك مي و پيش برداشت ها پيشداوري
هاي خود را بدون اينكه كوششي براي جعـل يـا        قوت ها و  ضعف  ماهيت خود و   -2

هـاي خـود     تحريف تصور خود انجام دهند يا احساس شرم و گناهي در برابر شكـست             
  .پذيرند مي داشته باشند،

  دارنـد و   اشـخاص والا    و هـاي جهـان     پديده احساس قدرشناسي مداوم نسبت به    -3
ايـن اسـاس مـثلاً       بـر . كنند حرمت تجربه مي   با شگفتي و   همواره جهان اطراف خود را    

  .ديدن يك گل هيچ زمان براي ايشان تكراري نيست،  خورشيدتماشاي غروبِ
شــباهت بــه  ند كــه بــي هــستحيــرت وخوشــي شــديد، داراي لحظــاتي از جذبــه-4
  .ي نيستهاي عميق مذهب تجربه
. را قوياً دارا هـستند     حس همخواني و درك ديگران و تمايل به كمك به نوع بشر           -5

. وار هستند  يا خواهر واردر باور مزلو خودشكوفايان به مردمان ديگر داراي نگرشي برادر         
  )157-8 ، صص1383، كريمي(

فروتني، عدم خودستايي، به هيچ انگاشـتن دنيـا و در نهايـت گـرايش بـه                  تواضع و 
  .هاي اين تيپ شخصيتي است ارضاي نيازهاي متعالي از جمله ويژگي
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  سبكتگين
هاي رشديافته و متعالي است      شخصيت سبكتگين در تاريخ بيهقي از جمله شخصيت       

 آور و طاقت فرسا توأم با تحقير از سـوي صـاحب و              بسيار رنج  ةكه با تحمل يك گذشت    
وشـايندي در زنـدگي او اتفـاق         تحولات خ  ،ياي صادقه ؤپس از ديدن يك ر     آقاي خود؛ 

در بـاور   . پـردازد  يونگ براساس اصل همزماني به تفسير و تعبير اين پديده مـي           . افتد مي
مثلاً وقتي . ياهاي ما رويدادهايي مرتبط با مافوق طبيعت هستند     ؤبعضي پندارها و ر   «وي  

آن رويداد  بينيم و بعد از مدت كوتاهي        يا مي ؤما مرگ يكي از دوستان يا بستگان را در ر         
بـه عبـارتي مـرگ     هايي ماهيتي عِلـي ندارنـد و   چنين همزماني .پيوندد عملاً به وقوع مي 

و وي يـك نظـم يـا نيـروي           اگر چه ايـن رويـدادها همزمـان باشـند          يا نيست؛ ؤت ر علّ
دوان شولتز،  . (گيرد ت قرار مي  يداند كه فراسوي قانون علّ     ناشناخته را در جهان حاكم مي     

  )  118 ، ص1383
 كنـد،  هاي شخصيتي كه آبراهام مزلو براي فرد خودشكوفا بيان مي          بسياري از ويژگي  

 خـود وحقـارت   ةسبكتگين در روزگار قـدرت از بيـان گذشـت   . بر وي قابل تطبيق است 
هـا قبـل در      با ديدن ميخي كه خود سال      .هايي كه تحمل كرده، براي ديگران اِبايي ندارد       

 و فلاكت خود را به ياد مي آورد وضـمن تعريـف             زمين فرو كرده بود، روزگار بدبختي     
 خوانـدن نمـاز    پيشگاه خداي عزوّجلّ بـا     در خضوع و بندگي خود را    ،  خاطرات گذشته 

. هاي جهان است   نوعي قدرشناسي نسبت به پديده     اين واكنش او   و. شكر نشان مي دهد   
نظـام  تحـت سـيطره    ظاهراً وي قبل از امارت زندگاني بسيار سخت و طاقت فرسايي را       

 حضرت خضر به او آينده درخشاني را        ،كند تا اينكه شبي در خواب      داري سپري مي   برده
اقتـدار و   نيـز او را بـه دادخـواهي و عـدالت گـستري در روزگـار             و. دهـد  بشارت مـي  

 اين ارتقاء و عروجي كـه در زنـدگيش اتفـاق            ةوي به شكران  . كند سربلندي سفارش مي  
  .دكن سخاوت و دادگري از هيچ كوششي فروگذار نمي فتد؛ در نيكي به زيردستان، ا مي

او . افتـد   آگاهي نسبت به وقايع آينده از طريق خواب براي سبكتگين بارها اتفاق مي            
در مـاجرايي ديگـر كـه بيهقـي نقـل           . ادراكات فراحسي بسيار بالايي برخوردار است      از
شـود كـه     يترحم وي نسبت به بچه آهويي؛ منجر به ديـدن خـواب ديگـري م ـ              ؛  كند مي
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يا سبكتگين بدانكه آن بخشايش كه برآن آهـوي   « :گويد مند به او مي    پيرمردي سخت فره  
شـهرغزنين و   جو يله كردي، ما   ماده كردي و آن بچگك بدو بازدادي و اسب خود را بي           

تقدسـت   جلّ جلالـه و   ،  من رسول آفريدگارم   فرزندان تو بخشيديم و    زاولستان به تو و   
  )278، ص 2، ج1374بيهقي،  (».ه لااله غيره اسماء

ــشري نيــست  «در نظريونــگ  ــه كــاملاً ب ــه ك  ».خــواب از ذهنيتــي سرچــشمه گرفت
ــگ،( ــد؛ ازجهــت    )  63 ، ص1383يون ــادين دارن ــاي نم ــه معن ــايي ك نقــش خــواب ه

محـو   بـا ،  اي روشـن   هشداردهندگي ضعف هاي رواني يا ازجهت نويـددادن بـه آينـده           
دل شخصيتي در   اايجاد توازن و تع   ،  بينيصفات متضادي چون غرور يا احساس خودكم        

براي حفظ ثبات رواني و حتي سلامتي فيزيولوژيكي لازم است كه خودآگـاه             . استفرد  
اگـر از   مـوازي يكـديگر تكامـل يابنـد و         داشـته باشـند و     و ناخودآگاه با يكديگر پيوند    

هـاي   واباز اين نظر نمادهاي خ  . آيد نژندي پديد مي   روان يكديگر جدا يا گسسته شوند،    
   )62-65، صصهمان.(هستندآوران بخش غريزي به بخش عقلاني  ما ضرورتاً پيام

سبكتگين نمونه زيبايي از انسانيت به كمال رسيده است كه با ديـدن ايـن روياهـاي                 
اگر چـه   . كند توفيق دست يافتن به يك نوع توازن و تعادل شخصيتي را پيدا مي            ،  صادقه

هاي رواني چون غـرور      نده اي روشن است؛ ولي ضعف     خواب هاي او عمدتاً نويد به آي      
  .اند و احساس خودكم بيني را نيز در او محو كرده

  
  ابوالفضل بيهقي

بـراي اداي حـق مطلـب       . اسـت  آن   ةنگارنـد ،  فرد خودشكوفاي ديگر تاريخ بيهقـي     
ولـي بـراي     .اي اختصاصي به معرفي شخـصيت بيهقـي بپـردازيم          در مقاله  سزاوار است؛ 

 مختصري به اين موضـوع  ،فلك دستة  يم و تمجيد از مقام اين نويسند      رعايت حق تكر  
  .دشو اشاره مي
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پـدرش حـسين از     .  خـود از دودمـاني نـژاده بـود         ،بيهقي به روايـت خطيـب رهبـر       
، 1374 بيهقـي، ( .آمد وبا بزرگان عصر نشست و برخاست داشت        ميخواجگان به شمار    

  )12ص، 1ج
دارد؛ وبر آن است تا حوادث را بدون اغراض ها  وي ادراكي بسيار كارآمد از واقعيت  

در تبيـين شخـصيت افـراد بـدون اينكـه            .ها و كاملاً بيطرفانه بيان نمايـد       و پيش داوري  
راند؛ با وجـودي     پرده و با صراحت سخن مي      ملاحظه يا پروايي از كسي داشته باشد؛ بي       

هـاي   گـاري ان  سـهل ةدر زمين ـ . اسـت كه خود يك فرد درباري و نمك پرورده غزنويـان           
انديشيده مكرّر كرده آمده بود در مدت نه سال و عاقبت           و كارهاي نا  « :نويسد مسعود مي 

ايـستاد از اسـتبداد و چـون فـرو      تر آن بود كه هـم فـرود نمـي     وطرفه. آيد اكنون پيدا مي  
، 3، ج همـان (» .توانست ايستاد؟ كه تقدير آفريدگار، جلّ جلالـه در كمـين نشـسته بـود              

  )890ص
 ادراك كارآمد او تا حدي به حضور دائمي او در سـفر و حـضر و مـشاهده               البته اين 

وي در بـي غرضـي خـود        . حوادث از نزديك و پرسش از فردي ثقه نيز مربـوط اسـت            
كنم سخني نرانم كه به تعصبي و تزيدي كشد وخواننـدگان            در تاريخي كه مي   «: گويد مي

مـن انـدرين     م كه تاخوانندگان بـا    بلكه آن گوي  ؛  شرم باد اين پير را    «: اين تصنيف گويند  
هـاي   ادعا بودن يكـي از ويزگـي     بي) 226ص،  1ج،  همان( ». طعني نزنند  و موافقت كنند 

پـردازد    بـه تعريـف و خودسـتايي از خـود نمـي        ،بيهقـي . برجسته خودشكوفايان اسـت   
ين لافي نيـست     ا و« :ه گويد كچنان. دهد ندارد  وادعايي در برابر اين رسالتي كه انجام مي       

بلكه عذري اسـت كـه بـه سـبب ايـن تـاريخ              ؛  كنم اي نيست كه مي    زنم و بارنامه   كه مي 
نويـسم   انديشم نبايد كه صورت بندد خوانندگان را من از خويشتن مي        كه مي ،  خواهم مي
هاست كه دارم با خويشتن همه به ذكـر ايـن    هاي سال گواه عدل برين چه گفتم تقويم     و

  )886، ص3، جهمان(» ...احوال ناطق
فلك دستي و مهارت بي نظير بيهقي در مقايسه با ساير           ،  هرچند كه در تاريخ نگاري    

ولي تواضع و فروتني علمي اودر ترجيح        هاي تاريخي امري روشن و مسلم است؛       كتاب
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ه چنانك. استدر خور تحسين    نيز  ديگران برخود در نوشتن تاريخ و عدم خودستايي او          
–كنم درين حضرت بـزرگ       ميز كه من اين تأليف      و مرا مقرر است كه امرو     « :گويد مي

 بزرگان اند كه اگر به راندن تاريخ اين پادشاه مشغول گردنـد، تيـر بـر                كه هميشه باد ـ ـ  
اند و من پياده و من با ايشان در پيـادگي   نشانه زنند و به مردمان نمايند كه ايشان سواران 

ي و چون   متندي و من بياموز   كند و با لنگي منقرس و چنان واجب كندي كه ايشان بنوش           
ولكن چون دولت ايشان را مشغول كرده است تا از شغل هاي            . بشنومي،  سخن گويندي 
انـد تـا بـه هـيچ خللـي نيفتـد كـه           كنند و ميان بسته    ميدارند و كفايت     ميبزرگ انديشه   

دشمني و حاسدي و طاعني شاد شود و به كام رسد، به تاريخ راندن و چنـين احـوال و                    
هـا انـدران چـون تواننـد         اهداشـتن و آن را نبـشتن چـون تواننـد رسـيد و دل              اخبار نگ 

-2، صـص  1ج،  1374بيهقي،(» ...بست؟پس من به خليفتي ايشان اين كار را پيش گرفتم         
161(  

به هيچ انگاشـتن و حقيـر شـمردن دنيـا و بـاورقلبي او بـه جهـان پـس ازمـرگ از                        
ن معنا در خلال تاريخ بيهقي گـواه        تكرار اي . هاي دين باوري وايمان استوار اوست      نشانه

اي كه زمانه دهد فريفته نشود       و خردمند آن است كه به نعمتي وعشوه       «: بر اين مدعاست  
 و«) 284 ، صهمـان (» محابـا  و برحذر باشد از بازستدن كه سخت زشـت سـتاند و بـي           

 هـا كـه از   بسيار فـضيحت  قيامتي خواهد بود و حسابي بي محابا و داوري عادل و دانا و       
صلاح به ارزاني دارد بـه حـق محمـد و آلـه             ،  ذكره عزّ ايزد! اين زيرزمين برخواهد آمد   

  )714، ص2همان،ج(» ...اجمعين
هاي  احساس قدرشناسي نسبت به پديده هاي جهان و اشخاص والا از جمله ويژگي            

مشكان  بيهقي نسبت به استادش بونصر     عشق و ارادت وافر   . شكوفاست شخصيت خود 
، گويي اتكـا بـه شخـصيت والاي بونـصر         . ت تاريخ بيهقي مشهود است    در بيشتر صفحا  

بخشد تا حدي كه بعـد       مياعتماد به نفس، شهامت واميد به ادامه حيات را در او فزوني             
 و نهـد؛  ميبه كاستي  ذوق تاريخ نگاري در او رو      و شوق و   برگرفتناز مرگش توان قلم     

چون مـرا    و«: كند ميخود شريك    طرو تشفيّ خا   سوگ بونصر  قلم را نيز در گريستن بر     
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 هـا ديـدم و     نواخت عزيز داشت و نوزده سال در پيش او بودم عزيزتر از فرزندان وي و             
مال و جاه و عزّ يافتم، واجب داشتم بعضي را از محاسن و معالي وي كه مرا مقرر                 نام و 

از   را يكي نتوانـستم نمـود، تـا يـك حـق     ،و از ده آن را تقرير كردن، گشت بازنمودن و  
روزگار اين مهتربه    و چون من ازخطبه فارغ شدم،     . بگزارم،  ها كه در گردن من است      حق

پايان آمد، و باقي تاريخ چون خواهد گذشت كه نيـز نـام بونـصر نبـشته نيايـد در ايـن                      
نثربزرگـان كـه چنـين مـردم و چنـين            قلم را لختي بر وي بگريـانم و از نظـم و            تأليف،

يي باشد مرا و خوانندگان را پس به سـير تـاريخ             ايم تا تشفيّ  مصيبت را آمده است بازنم    
  )929 ، ص3ج همان،(» االله تعالي شاء شوم، ان باز

خردگرايي و دانش دوستي از نيازهاي معنوي آدمي است كه به تعبير آبراهـام مزلـو                
تمايل فرد خودشكوفا به ارضاء نيازهاي      ) جسماني وغريزي (بعد از ارضاء نيازهاي اوليه      

وجـود خودشـان مثـل         آرماني خارج از   ة شيفت ،اين افراد .شود عالي و معنوي بيشتر مي    مت
با نـداي بـاطني يـا        هستندكه برايشان بسيار گرانقدر است و      ...حقيقت، زيبايي،،  عدالت

گرايش به اين فـوق نيازهـا در     و اگر . پيامي از درون به مفهومي روحاني آن پيوند دارند        
 )73-4 ، صـص  1374مزلـو، ( . آسيب روحي جدي خواهند شد     آنها ارضاء نشود، گرفتار   

مقـام و منزلـت دانـشمندان نـشانه گـرايش       دين باوري و بيان حكايـاتي در    ،  خردگرايي
  . بيهقي به ارضاء نيازهاي متعالي است

ماهيت خود   در اقرار به اشتباهات خود شهامت نفس دارد ودرصدد جعل يا تحريف           
بماند كار من بر نظام و اين اسـتادم          و«: خود نيست هاي   ها و قوت   و پنهان كردن ضعف   

پـس از وي     مرا سخت عزيز داشت و حرمت نيكو شناخت تا آن پادشاه برجاي بـود، و              
در بعضي مرا گناه بود، و نوبـت درشـتي از روزگـار در               كار ديگر شد كه مرد بگشت و      

تم و بسيار نـرم     خاس رسيد و من به جواني به قفص باز افتادم و خطاها رفت تا افتادم و              
 ،بيهقـي ( ».همـه گذشـت   و، بيست سال برآمد و هنوز در تبعـت آنـم     و،  و درشت ديدم  

  )933، ص3ج، 1374
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   عظامي يا عصامي -3
بحث عظامي و عصامي در تاريخ بيهقي دقيقاً با موضوع تأثير محـيط يـا وراثـت در                  

 محيطـي   آيا در زيرساخت شخصيت افراد، عوامـل       . ارتباط دارد  7شكل گيري شخصيت  
هاي متفاوتي بـه    ذاتي؟ روان شناسان پاسخ    واجتماعي نقش دارد يا زمينه هاي موروثي و       

  .اند ال دادهؤاين س
 و صـحه  اسـت ل بيـشتر  تكامل تدريجي شخـصيت در صـورت او        اميد به تكوين و   

بـه نـوعي     گرايانه و    ذاتي بودن شخصيت، برخاسته از نوعي تفكر جبر        ةنظري گذاشتن بر 
و آبراهـام مزلـو      8اريـك فـروم   ،  دراين زمينه روان شناساني چـون يونـگ       . تبدبينانه اس 
  .اند تري را مطرح كرده سنجيده  عقلاني ونظريات

وي اعتقـاد داشـت     «: يونگ نيمي از شخصيت را فطري و نيمي را اكتسابي مي دانـد            
 اول زندگي خود هنگامي كه در       ةشخصيت هر فرد منحصر به فرد است؛ اما فقط در نيم          

شخصيتي در ما به وجود خواهد آمد       ،  شود نسالي، ميزاني از فرديت يافتگي كسب مي      ميا
كه او آن را شخصيت همگاني ناميد كه در آن هيچ جنبـه اي از شخـصيت بـر ديگـري                     

رود بـه طـوري كـه ديگـر          يكتايي ويگانگي افراد از ميـان مـي       ،  در اين زمان  . غلبه ندارد 
دوان ( » . ويــژه قــرار داد وتوصــيف كــردتــوان آنهــا را در يــك ســنخ روانــشناسي نمــي
  ) 124 ، ص1383شولتز،

 بقراط پـدر علـم پزشـكي    ةدانند از انديش  كساني كه شخصيت را ذاتي و موروثي مي       
صـفراي   خـون، « خُلقيات فرد انسان از تعادل چهار مـزاج      « در باور وي  . تبعيت مي كنند  

عـصر   در) 22- 23 ، صـص  1377شـاملو، ( ».شـود  تشكيل مي » صفراي سياه وبلغم   زرد،
طبـق   )1944( Sheldonشـلدن    و) Kretschemer )1936 كرچمـر  حاضر افرادي ماننـد   

خصوصيات و خلقيات رواني انسان را به ساختمان فطـري          ،  اند  كرده بيانهايي كه    نظريه
كـه در   » نهـاد « افرادي چون فرويد نيز مفهوم       ةدر نظري . اند وجسماني آنها مربوط دانسته   

به خـصوصيات سرشـتي و نهـادي         ت فراواني دارد،  يي شخصيت اهم  گيري زيربنا  شكل
در مقابل محيط گرايان تأثير يادگيري و شكل گيري عـادات را در             . شود افراد مربوط مي  
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اريكـسون   افرادي ماننـد  . دانند مجموع سازنده شخصيت و ناشي از محيط و فرهنگ مي         
)Erikson( ، اريك فروم)Erich fromm (كـارن هورنـاي   و )Karen horney (  معتقدنـد

، همـان . (اي است متغير و به طور دايـم در حـال تغييـرات اساسـي               كه شخصيت پديده  
  )22- 23صص
داند و   هاي كودكي اوليه مي    اريك فروم نه انسان را ساخته و پرداخته غرايز و تجربه          «

ت نيروهاي محيطي و اجتماعي؛ بلكه او را داراي يـك ماهي ـ           نه به طور كامل تحت تأثير     
اي از قابليت هاي روان شناختي كه به وسيله آنها مي تواند شخـصيت    مجموعه –فطري  

توانيم به چيـزي تبـديل شـويم كـه تـوان             در باور او ما مي     .بيند  مي -خود را شكل دهد   
  ) 213 ، ص1383دوان شولتز، ( » .بالقوه تبديل شدن به آن را داريم

بنـدي   قهبرا در يك هرم مخروطي شكل ط      آبراهام مزلو نيازهاي اوليه و متعالي آدمي        
 وي تعدادي نيازهاي ذاتي وجود دارند كه رفتار هر فرد رافعال كـرده      ةبه عقيد  « 9.كند مي

امـا  . اين نيازها غريزي هستند، يعني ما مجهز به آنها به دنيا مي آيـيم             . كنند و هدايت مي  
 .بلكه اكتسابي هـستند   ستند  نيذاتي  ؛  رفتارهايي كه ما براي ارضاي نيازها به كار مي بريم         

، همـان (»  .هاي فراواني از يـك شـخص بـه شـخص ديگرنـد             بنابراين درمعرض تفاوت  
  )361ص

ذاتي و موروثي و از سوي ديگـر متـأثر از عوامـل        بيهقي نيز شخصيت را از يك سو      
گيـري   در صـورت بـاور بـه تـأثير محـيط بيرونـي در شـكل               . بينـد  محيطي و تربيتي مي   

بيهقي نياز به اخلاق و طبيبان      . گردد  تكوين آن مي   ةلازم  بايسته و  علم اخلاق ،  شخصيت
مردمان از نظر او چه پادشاه چه غير         .داند روحاني را همچون نياز به طبيبان جسماني مي       

پادشاه جهت معالجه امراض روحي و رواني نياز به طبيبان روحاني دارند تـا بـا داروي                 
  )159، ص1ج، 1374، بيهقي. (مبادرت ورزندتجارب پسنديده به طبابت ايشان  و خرد

همين زمينه حكايت نصراحمد ساماني را بيان مي كند كه اجباراً در سـن هـشت                 در
شـود و بعـد از مـدت كمـي آداب حكومـت و فرمـانروايي را                  سالگي جانشين پدر مـي    

هايي به ضرر مملكـت      گيرد؛ ولي به دليل خشم وغضب افراطي خود گاهي فرمان          فرامي
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بوطيـب مـصعبي بنـا بـه          و ، وزير خود  ،ناگزير پس از مشورت با بلعمي     . ي كند صادر م 
گزيند تا هنگام خشم با حلم وتلطف خـشم او           خردمندترينِ افراد را برمي   ،   ايشان ةتوصي

 ،بيهقـي ( .يابد مي و با انجام اين كار پس از مدتي تعادل شخصيتي خود را باز  . را بنشانند 
  )159-60  صص،1، ج1374

قدر الهي شديداً اعتقـاد دارد و مكـرر وقـايع و رويـدادهاي               و يهقي به قضا  هرچند ب 
مهم را به تقدير وسرنوشت نسبت مي دهد؛ ولي مانند اشاعره يكسره جبرگرا نيست كه                

در بـاور وي    .  خود انسان را در سرنوشت منكـر شـود         ةتأثير علل و اسباب از جمله اراد      
 تـأثير   عناي دخالت عامـل محـيط وكـاهش        خود به م   ةتغيير جهت سرنوشت فرد با اراد     
نوعي ،   موروثي بودن شخصيت   ةزيرا مبناي نظري   .استوراثت در شكل گيري شخصيت      

وي گاه شرارت و زعارت طبع فردي چون بوسـهل زوزنـي را             . جبرگرايي محض است  
وگاه به پـرورش     )226، ص همان(» لاتبديل لخلق االله  «: داند كه مي گويد    تغيير ناپذير مي  

هرچند كه  . دهد  بيش از اتكاء به اصل و نسب اهميت مي         ،استقلال در شخصيت  نفس و   
  . گيرد ارزش و اصالت خانوادگي را نيز ناديده نمي

شود و   در مورد تلك هندو كه به دستور مسعود به جنگ با احمد ينالتگين گسيل مي              
آن مـدت   اين تلك مردي جلد آمد واخلاقي ستوده نمود و          «: گويد گردد؛ مي  پيروز برمي 

 ـ                    امي بود و اگر با آن نفـس و خـرد و همتكه عمر يافت زيانيش نداشت كه پسر حج ،
ولكن عظامي بـه يـك      . كه عظامي و عصامي بس نيكو باشد      ،  اصل بودي نيكوتر نمودي   

پشيز نيرزد چون فضل و ادب نفس و درس ندارد و همه سـخنش آن باشـد كـه پـدرم                     
  )633-4 ، صص2، جهمان(»  .چنين بود
كايتي ديگر از مردي زبان آور و فـصيح در كـلام ولـي گمنـام در نـزد يحيـي                     در ح 

كساني كه به اصل ونـسب خـود        (برمكي نقل مي كند كه تني چند از حاضران عظاميان           
دريغا چنين مرد، كاشكي او را اصـلي  « :به او حسد ورزيده با تمسخر گويند     ) مي باليدند 

» هـو بنفـسه اصـل قـوي       «: يشان گويـد  خندد و در جواب ا     ولي يحيي برمكي مي   » بودي
و » عـصامي « و» عظـامي «در مجموع بيهقي با مطرح كردن بحث        )  634 ص ،2 ج ،همان(



  
      

 

  35    روان شناسي شخصيت در تاريخ بيهقي

 نـه شخـصيت انـسان را        ،مزلو اريك فروم و  ،  نقل حكاياتي در اين زمينه همچون يونگ      
 وراثت خانوادگي و نه به طور كامل تحت تأثير نيروهاي محيطي ةكاملاً ساخته و پرداخت   

  .داند تماعي ميو اج
  

  گيري نتيجه
ارزيابي دقيق، صحيح و موشكافانه بيهقي از شخصيت هاي متفاوت و ضدو نقـيض              

هـاي   هاي عيني تيـپ    سبب مي گردد تا كتاب تاريخ او بستر مناسبي براي يافتن مصداق           
بعـضي از    هرچند كه اين تطبيق امـري نـسبي اسـت و           .شخصيتي در روان شناسي باشد    

. دهنـد   اي از ويژگي هاي چند تيپ را بـه خـود اختـصاص مـي               مجموعه،  شخصيت ها 
 Aستيزو چالش پنهاني وسازگاري ظاهري بين تيپ هاي ماكياولي و اقتدارطلب با تيپ              

از يك سو سـلطان مـسعود و        .و خودشكوفا؛ نوسان رويدادهاي تاريخي را رقم مي زنند        
ونـصر مـشكان، و   بوسهل زوزني نماد تيپ اقتـدارطلب و ماكيـاولي و از سـوي ديگـر ب     

 سـبكتگين را نمـود      ،نگارنـده .  وخودشـكوفا هـستند    A سبكتگين بهترين نمادهاي تيپ   
 كه توفيق دست يافتن به يك نوع توازن و           است زيبايي از انسانيت به كمال رسيده يافته      

  .تعادل شخصيتي را پيدا كرده است
با دشمن در   حسنك وزيربه عنوان زيباترين نماد شجاعت وپايداري در رويارويي           و

يـك   كه در روان شناسي شخصيت امـروز       گيرد؛ ميجسور قرار    شمار تيپ سرسخت و   
شـهامت نفـس و     ،  و گـويي سرسـختي    . شود  ميتيپ سالم،متعادل و رو به رشد تعريف        

آفرينش كارهاي   رهبري و ،   مديريت لازمة زا، جسارت در مواجهه با رويدادهاي استرس     
  . برجسته است

 ادراك بـسيار كارآمـد از    لحـاظ  نيز بـه  ، خود ابوالفضل بيهقي    يعني ، كتاب ةنگارند و
قدرشناسي نسبت به پديده ها و      ،  ها ها وبيان حوادث بدون اغراض و پيشداوري       واقعيت

بحث عظامي و عصامي در     . فرد خودشكوفاي ديگريست  ،  اشخاص و بي اعتنايي به دنيا     
شـكل گيـري شخـصيت ارتبـاط      دقيقاً با موضوع تأثير محيط يا وراثـت در       ،اين اثر زيبا  
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اريك فروم و آبراهام مزلو شخـصيت را        ،  وبيهقي نيز همسو با كارل گوستاو يونگ      . دارد
تغييـر ناپـذير و نـه زاييـده          نه به طور كامل ساخته وپرداخته اصل ونسب خـانوادگي و          

ت علم اخلاق و امكان تغيير شخـصيت        يرو بر اهم   از اين  .داند محيط بيروني و متغير مي    
  . ورزد  طبابت روحاني تأكيد ميبا

  

  ها يادداشت
اريك فروم در تقسيم بندي صفات شخصيتي بـراين بـاور بـود كـه افـراد بـه دو سـنخ                       -1
مـرگ و نيـستي اسـت؛       ،  سنخ مرده گرا مجذوب ويرانگري    . شوند گرا تقسيم مي   زنده گرا و  مرده

گـرا   سـنخ زنـده   . نظم اسـت   ن و شديداً پايبند قانو   بيند؛ كند و آينده را نمي     درگذشته زندگي مي  
مايل است با عـشق و       و. سازندگي است  برعكس عاشق زندگي و مجذوب رشد، آفرينندگي و       

ديگـران اسـت    نمو خود و شخص متوجه رشد و. خرد در ديگران نفوذ كند نه با زور و قدرت    
  )113-14 ، صص1383، كريمي. (ونظر او به سوي آينده است نه گذشته

و آفريننـده   )psychoanalyse (از منتقدين برجسته نظريـه پـسيكاناليز      آلفردآدلر يكي    -2
 بسياري از قطعيت هاي محدود و تك بعـدي           در آن  يك حركت مكتبي به موازات آن است كه       

روان شناسي فردي اوراه بنيانگذاري پسيكاناليز نو را كه اشتباهات   .پسيكاناليزاز ميان برداشته شد   
» روان شناسي فـردي «آدلرمكتب خود را . د، هموار ساخته استكر ميزيگموند فرويد را جبران  

بـه سـوي    ،  انگاشـت   مي ناميد براي آنكه نشان دهد تمام توجهش به خلاف آنچه كه پسيكاناليز           
مخالفين شتاب زده مفهوم اين اصطلاح مهـم را  . درك ماهيت يكباره و يگانه فرد معطوف است       

دنـد و آن را موضـوعي سـطحي پنداشـتند در            تعبيـر كر  » عامل اجتماعي «به كم ارزش شمردن     
دانيم بعدها هيچ مكتبي در روان شناسي عمقي نتوانست ماننـد روان شناسـي فـردي                 ميحاليكه  

  )35-7 ، صص1370آلفرد،.(ريشه اجتماعي انسان را به طور مشخص تبيين نمايد
روان شاگرد وهمكار فرويد از روان شناسان مكتب         ) 1875-1961(كارل گوستاويونگ    -3

از جهاتي نظريه او بـا فرويـد متفـاوت          . پويايي است كه تأكيد برفعاليت ضمير ناخودآگاه دارند       
وشخـصيت  . اسـت زيرا براي عوامل نژادي و تكاملي در ساخت شخصيت اهميت قايـل        . است

بـه همـين جهـت او بـه ضـمير            .دانـد  مـي  اعصار اجـداد او    هر فرد را محصول تاريخ قرون و      
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سـمبل هـاي    ،  در بـاور او كنـدوكاو در اسـطوره هـا، مـذاهب             .تقـاد دارد  ناخودآگاه جمعـي اع   
  )41-42: 1377شاملو،( .قديمي،آداب ورسوم و روياها جهت شناخت شخصيت ضروري است

هاي اجدادي موجود در ناهوشيار جمعي به شكل تصاويري ظاهر يا آشـكار مـي                تجربه -4
بخـش مهمـي از     ،  ز تجربـه هـاي همگـاني      اين تصاويرا . شوند كه يونگ آنها را كهن الگو ناميد       

هـا علاقـه     بعضي از كهن الگوهـا كـه يونـگ بـدان          . نظريه شخصيت يونگ را تشكيل مي دهند      
پيـر   قدرت و  مرگ، خدا، مادر، خويشتن،،  ستاره قهرمان، داشت عبارتند از؛ كهن الگوي جادو،     

نابراين به طـور مـداوم بـر    تر از بقيه هستند و ب  بعضي از كهن الگوها كاملاً تحول يافته      . خردمند
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اجتمـاعي سـاخته شـده و شخـصيت          -وقايع روانـي    و است رشد انسان از يك سلسله مراحل      
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انساني و متعالي بشر توجه كافي مبذول نداشته و مطالعـه او            ،  هاي مثبت، خلاقه   شناسي به جنبه  
به همين جهت نظريـه انـسان       . شيطاني روان انسان بوده است    هاي تاريك و     بيشتر روي قسمت  
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  )111-112 ، صص1377
پدران بالد مقابل عصامي يعني آنكـه        ان هاي پوسيده يعني مفاخر    عظامي آنكه به استخو    -7
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فروم معتقد است كه در زمان ما پنج نوع منش اجتماعي وجود دارد كه عبارتند از مـنش                  . اميدن
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   )79-81 ، صص1377شاملو،(
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  يبه خودشكوفاي نياز
  

  رامـــاز به احتـــني
  

  از به عشق و تعلقــني
  

  يــاز به ايمنـــــني
  ازهاي فيزيولوژيكيـني
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